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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

نائینی می این جهت بحثی که دو سه روز است مطرح شده در بحث واجب مشروط است و تحقیقی است که مرحوم  خواهند راجع به 

دیروز خواندیم عبارت خود مرحوم نائینی قدس الله  ی شرطیه را به این مناسبت تحلیل میبکنند و این کیفیت این شرط را یعنی جمله کنند و 

 ی شرطیه را در بحث مفهوم شرط هم تحلیل کردند خواندیم خدمتتان .سره که ایشان جمله

این مشکل اساسی اینکه مرحوم نائینی می گوید چند احتمال دارد این مشکل اساسی این است که آن که در ذهن آقایان است  اصولا 

انواع بیع را اینکه اطلاق و تقیید یک به اصطلاح دو تا عنوان هستند که بر یک لفظ بار می شوند مثل احل الله البیع مثلا که اطلاق دارد بیع 

شود به یگیرد و یکی هم مثلا به اینکه تقیید باشد مثلا رجلا عالماً ، عالماً دینیاً ، عالماً اصولیاً این تقیید به اصطلاح در هر دو مربوط ممی

تقیید به مفاد هیئت یا به معنای حرفی میها قرار میعالم لفظ آنچه که در مقابل اصولی خورد حالا هیئت باشد یا گیرد گاهی این اطلاق و 

 شد . نبا

از آن طرف هم چون معنای حرفی خودش فی نفسه معنای استقلالی نیست . عرض کردم در آن زمان که کفایه هم بعد از آن نوشته شده 

دانستند ، عالی . وقتی که این معنا عالی باشد این چطور اطلاق بیاید یعنی چطور تقیید  به خاطر کلمات فصول معنای حرفی را عالی می

 ای که اینها دارند در حقیقت این است . بیاید چیزی نیست که ، یعنی شبهه

ید  مثلا می ، یعنی وجوب باشد یا طلب باشد این اطلاق دارد ، اما ان جائک ز یدا اطلاق دارد یعنی هیئت ، مفاد هیئت که  گوید اکرم ز

ی بحث شده ای که منشاء شبههفاکرمه این تقیید خورده است آن مفاد هیئت تقیید خورده است ، آن مفاد هیئت چیست یعنی اصل آن نکته

 است این است . 

یم فقط یک نکتهو عرض کردیم این مطلب عرفی است یعنی در حقیقت ما در عرف این کلمات را به کار می ای را که ما عرض کردیم  بر

، یعنی هر چه ما چیزهای جدید   و تکثر معانی اسمی مظهر پیشرفت تمدن بشری است  این بود در مباحث معنای حرفی که معانی اسمی 

نمی  ، ، موکت  فرش  هلم جری ،  و  نبود لفظ  بلندگو   ، نبود برایش لفظ درست کردند  صوت  دانم فلان ، درست بکنیم فرض کنید ضبط 

.  صندلی، منبر 
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برد ، الفاظ را ، اسماء را معانی اسمیه را این علامت پیشرفت تمدن و به حساب صنعت انسانی است  اسماء جدید را که انسان به کار می

به کار می دقتی است که  اینکه  برند . مثلا میدر معانی حرفیه اصولا علامت تفکر فلسفی و دقت است یعنی علامت  گوید فرض کنید به 

ن  سرت من البصرة این برای اینکه اجمالا یک مطلبی را که مثلا سیر و یا حرکت این انجام گرفته یعنی ماضی است و اولین جا هم که از آن ای 

خواهد در یک کلام مختصری این را بیاورد و بعد هم مخصوصا باز بر اثر گذشت سیر انجام گرفت بصره بود قبل از بصره هم نبود این را می

 آید بشر توانست یعنی با این مطلب روبرو شد که به اصطلاح ه تفکر فلسفی پیش میهایی کزمان و پیشرفت

ی اکرم را ی تفکر را یعنی فرض کنید مثلا به اینکه بیاید یک مفادی را در ضمن یک هیئتی بگوید ، ماده غرض اینکه این خودش این جنبه

اکرم یک معنا بدهد ، مکرَم یک معنا   این میبدهد ، این ظرافتبه یک هیئتی در بیاید که مثلا مکرمِ یک معنا بدهد ،  شود که های معنا منشاء 

به دقت کامل مورد نظر قرار نمی این معنای اندکاکی است این اندکاکی خود آن معنا  به قول بنده  اندکاکی است به قول ما ،  این معنا  گیرد ، 

شود که آن لفظ به تنهایی لحاظ نشود یعنی آن لفظ را ما ندیدیم ، خود لفظ را مورد بررسی قرار ندادیم لذا نه اطلاق درش  بودن معنا منشاء می

 تصور روشنی دارد نه تقیید درش تصور دارد .

آید این معانی  و باز مخصوصا اگر تقییدا در تقیید باشد ، در صورتی که در معانی حرفی که در تفکرات عرض کردم تحلیلی انسان پیش می

پانزده تا معنای حرفی را با هم دیگر ربط می ده ،  یادی دارند گاهی پنج ، شش تا ، هفت ، هشت تا ،  ی دهد ، یک جملهحرفی نقش خیلی ز

 این هست در زندگی بشر و این پیشرفت علمی انسان است .دهد کند به هم ربط میطولانی دائما قید و قیود را اضافه می

یقایی که رفقا میعرض کردیم شواهد نشان می رفتند در این مثلا کشورهایی که عقب مانده دهد من هم سوال کردم در این کشورهای آفر

شان هم خیلی  شان محدود است خیلی محدود است معانی اسمیاست مناطقی که عقب مانده است جنگلی هستند غالبا معانی حرفی

شان محدودتر است چون دخل و تصرف  فلان ، اما معانی حرفیمحدود است همان دور و برشان درخت هست ، میوه هست ، آب هست  

بیند آنچه که بعدها منشاء شد که به اصطلاح  بیند ، خاک میبیند ، زمین را میبیند ، آب میخواهد ، اما معانی اسمی نه دیگر درخت را میمی

 و حتی این تاثیر گذاشت در خود لفظ یعنی 

و لذا الان خود دنیای عرب در اعراب  مثلا کلمه ی حیث در لغت عرب ظرف مکان است لکن بعد از تفکرات فلسفی من حیث کذا ، 

مثلا من حیث الامکان والوجود این را چطوری بخوانیم من حِیث الامکان یعنی به کسر بخوانیم به خاطر من یا به همان حالت مبنی بر ضم 

گویند من حیث کنند دیدم بعد از حیث میی حیثُ ، و بعضی از آقایان ادبای معاصر که تحقیق کتاب هم میبخوانیم به خاطر اصل کلمه
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الامکانُ والوجوبُ نه به نحو اضافه یعنی من حیث الامکانُ موجودٌ ، من حیث الامکانُ متصورٌ ، الامکان مبتدا باشد خبرش محذوف ، 

خوب آمدن کلماتی مثل حیث در لغت عرب و تفکرات فلسفی اوضاع را به هم زد متحیر هستند که اصلا چه کارش بکنند الان در خود این  

یم با ضوابط دشان عده ادبای جدید عرب خو  ای معتقدند ما این را باز با همان ضوابط عربی جورش بکنیم هر جور که هست کنارش بیاور

 عربی . 

 گویند نه دیگر از آن ضوابط عربی باید دست برداشت این لغت جدیدی است و .ای هم میعده 

یزه  یاد شده و در اصول  کاریآن وقت این با پیشرفت به حساب ر های علمی و به اصطلاح ما تفکرات فلسفی حالا عرفانی این خیلی ز

ای  یادتر شده و  البته یک مقدارش که عرفی بودن در عرف عرب هم بوده در ابتدا در همان اوایل کار اما این بعدها خیلی ز ن  هم یعنی ابتدا ، 

اینکه آیا اطلاق ، دو : تقیید ،  یدا این اسمش را گذاشت اطلاق بعد باز تقیید اندر تقیید مثلا گاهی می منشاء شده که هم منشاء  گوید اکرم ز

باز آمد نگاه کرد دید که ه ید فاکرمه اسمش را گذاشت شرط تقیید ، تقدیر به قول مرحوم نائینی یا تعلیق به تعبیر بنده ،  مین گفت ان جائک ز

تواند اطلاق داشته  این میمعنایی که باز به زور گفتیم تقیید کرده ، همین خود  همین ، تواند اطلاق داشته باشد همین قدیر کرده میرا هم که ت

ید علت باشد و می یدٌ او کان مجداً فی الدراسة فاکرمه باشد ، اطلاقش به این معنا که فقط آمدن ز تواند تعلیق هم بکند بگوید ان جائک ز

 تواند تقیید هم بکند ببینید .می

ین ، بیست ، بیست باشد یا صد مثلا بعضی دهند نمراته  ها صد قرار میمثلا او کان مجداً فی الدراسة و کانت نمراته مثلا فرض کن عشر

ببینید می بزند ، میمثلا صد باشد ،  بزند ، میتواند یک قید  تا قید  این الان در  تواند دو  تواند باز روی قید قید بزند دقت کردید چه شد ؟ 

یاد شده دیگر دائما قید بالای قید و در مواد قانونی در جاهایی که ظرافت کتاب  های فلسفی خیلی ز

این یک مشکلی بوده که در تحلیل لغوی با آن برخورد کردند و سعی کردند برایش ، روشن شد اصل مطلب ؟ اصل مطلب این بوده که 

یک : خود معنای حرفی یک معنای واضحی نیست مثلا الماء فی الکوز این فی یک معنای واضحی نیست ، ذیل علی السطح ، یک معنای 

 گویند آنجا همین فی را هم ندارد .هیئات بدتر از او باز هیئات چون بالاخره یک فی اینجا میواضحی نیست از آن بدتر معانی 

اینها ، روشن شد ؟ سر اینکه علماء اختلاف کردند آن   یدا است هیئت اکرم را آن هیئت را هم ملحق کردند به مثل فی و علی و  آن اکرم ز

اینکه این اطلاق داشته باشد این شرط اطلاق داشته   سر اختلاف ، از آن طرف هم آمدند گفتند که فرض کنید مفهوم شرط مبنی است بر 

 اشته باشد آن وقت مفهوم شرط ثابت است . باشد اگر اطلاق د
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یم که اطلاق دارد ،  یدٌ فاکرمه چه دار از آن طرف آمدند گفتند خوب این اطلاقش یعنی چه لفظی نیست که چه هست ؟ ان جائک ز

اطلاق بالاخره یک لفظی باید باشد که صلاحیت تقیید دارد قید نزده است اینطوری است دیگر ، اطلاق ، حقیقت اطلاق این است ، اگر 

ید اینجا چه   دو تا مدلول گفت ان جائک ز یدٌ یکی هم نسبت اکرمه  یدٌ دو تا نسبت است جاء ز هست اصلا ؟ خصوصا در مثل ان جائک ز

 است یکی هیئت فعل امر است ، روشن شد ؟یکی هیئت فعل ماضی ، دو تا هیئت ، هیئت هست 

انصاری آمد مشکل را این جوری حل کرد علی ما  ببینید مرحوم شیخ  این مشکلی که آقایان با آن برخورد کردند این است و لذا مثلا 

 خورد به خود اکرام ، های متعددی آمده است گفت این قید مینسب الیه ظاهرا شاید نسبت ثابت باشد چون کتاب

 یکی از حضار : ماده را 

 آیت الله مددی : ماده 

ی اکرام خیلی  کنیم مشکل ندارد ، آن هیئتش مشکل دارد خود ماده ان جائک ز یدٌ ، این اکرام به ، دقت فرمودید ؟ خوب اکرام را تلفظ می

توانیم مقید بکنیم به مجیء یا مثلا به بکنیم به مجیء میتوانیم مقدم  ت این اکرام را میقشود به مجیئه ، آن و مشکل ندارد آن اکرام مقید می

و محترمانه با شما برخورد کرد اکرامش بکنید . اما اگر محترمانه برخو ید نزد شما آمد  اینکه بیاید به شما احترام بگذارد اگر ز رد  مجیء و 

 شود یعنی روشن شد ؟ نکرد وجوب اکرام ندارد ، می

یشه را شما تفکر را روشن بکنید ببینید از کجا شروع شد اصلا سر مطلب این دعوایی که آقایان کردند از کجا شروع شد ،  لذا اصل آن ر

سرش از کجا شروع شد ، سرش یک : خود معنای حرفی یک معنای اسرار آمیزی است ، یک معنای مشکل داری است ، چون عرض کردم 

قتی دقت می ، خودش را فی نفسه معنای حرفی و  است  این به لحاظ طرفین  چیزی نیست ،  شود خودش فی نفسه چیزی ندارد ظرفیت 

 بینیم اطلاق یعنی چه ؟ وقتی ندیدیم تقیید یعنی چه ؟ بینیم ، وقتی نمینمی

شود اکرمه این  بینیم چون لابلای کلمه است مثل روح کلمه است اصلا دیده نمیاز آن بدتر اگر مفاد هیئت باشد باز آن هیچ چیزی نمی

تقیید روی تقدیر و تعلیق آن سومی یدا است که این اکرم  شود ، یکیاش میرا اطلاق و تقییدش و مخصوصا باز اطلاق و  اش خود اکرم ز

یم یکی یم یا تقیید در بیاور یدا را چطور برایش اطلاق در بیاور ید باز این قابل تقیید اش اینکه حالا که میز خواهیم تقییدش بزنیم به مجیء ز

این تحلیل اینکه   این دومی ، یعنی روشن شد ؟ پس این سه تا چون این آقا خیلی مهم در تفکرات بشر  یدٌ فاکرمه  هست یا نه ؟ ان جائک ز

 بشر چطوری 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 27/11/1403 -15/02/2025 - شنبه                                                                       اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 5 صفحه                                                                                                                                                                                 57جلسه: 

       ........................................................................ 

چون بشر در طی زمان به اصطلاح برخورد با مسائل کرده و سعی کرده این مسائل را حل بکند این مسائل همین طور در لغت بشر ، الان  

افتاده اصلا تحلیلات زبانی دقیق معنا ندارد اصلا ندارند معانی حرفی به این معنا ندارند اصلا ،  عرض کردم در خیلی از این لغات عقب 

 ، اینطوری یعنی آن معنای حرفی   isگوید این موبایل ، می دارند ، گاهی هم معانی حرفی را با اشاره مثلا میچهار معنای اس

، یعنی شما هم وقتی به بچه می با طرفین  خواهید  چون معنای حرفی در حقیقت عرض کردیم در ابتدا بشر اصولا معنای حرفی را هم 

کند ، شما این موبایل بگویید موبایل روی کتاب است این روی کتاب علی الکتاب این یک معنای حرفی است که خود بچه هم تصور نمی

ید روی کتاب بعد میرا می  ی اساسی در معنای حرفی این اندکاکش در طرفین است .گویید علی الکتاب ، یعنی نکتهآور

انشاء لغت دو راه خوب است یکی همین مراکزی که  عرض کردم چند دفعه عرض کردم یک اصطلاحی دارند که برای شناخت لغت و 

یقایی و اینها که عقب افتاده عقب افتاده  دهیم ، این دو تا اند یکی هم بچه ، کیفیت برخورد با بچه ، بچه را چطور لغت یاد میاند مناطق آفر

کند با اشاره چرا چون چیزی نیست ، موبایل  روی دهند برای ، خوب در اینجا شما نگاه بکنید معنای حرفی را سعی میرا منشاء قرار می

کنید ، یکی موبایل است یکی کتاب است روی کتاب کتاب است این رو چیزی نیست آن که هست یکی موبایل یکی کتاب است دقت می

  آورد تصور را رویدیگر چیز خاصی نیست نمی

این معنای حرفی بعد دائما در زندگی بشر و لذا می و  گویم گاه گاهی کار به  این را ما در معنای حرفی توضیح دادیم که اصلا کیفیت ، 

این کلمه ی حیث که الان در لغت عرب با پیشرفت اینجا رسیده که خود آن لغت چون این صلاحیت را نداشته اصلا در آن گیر کردند مثل 

اینها را دائم  به فلان ، حیثیت امکان تعلقی ، دائما قید و قیود ،  ا  معانی فلسفی از حیثیت امکان از حیثیت وجود حیثیت امکانی که متعلق 

دائما معانی حرفی معانی نسبی را اضافه میاضافه می شود دو سطر مطلب همه را این به آن قید کنند ، معانی اندکاکی را گاهی میکنند ، 

یاد میقید میخورد آن به این می  شود این هست در ، خورد خیلی قید و قیود به هم ز

یشه یشهاین در پیشرفت علمی بشر هست یعنی وجود دارد اما این معنایش این نیست که ر هایش به نظر ما  هایش قابل تقدیر نباشد ، ر

یم حالا کلمه ی حیث مثلا بعدها در کتب علمی اصولی فلسفی عرفانی خیلی معانی دیگری،  قابل ، یک مقداری که الان ما در لغت عرب دار

کنند  ی معنای حرفی که لحاظ میگردد به مسالهاصلا ظرف زمان نیست ، ظرف مکان نیست اصلا حیث ظرف مکان نیست ، آن حیثیت برمی

 این برای این جهت است . 
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خواهیم تحلیلش بکنیم اطلاق و تقیید هیئت افعل است دو : این تقیید اگر خورد به یک فرض و تقدیر باز قابل اطلاق  آنچه که الان ما می

یدٌ فاکرمه قابل اطلاق هست یا نه ، اگر اطلاق داشته باشد می  شود . شود مفهوم شرط نداشته باشد نمیهست یا نه ، ان جائک ز

 یکی از حضار : وضعش برای مکان است این چطوری است ؟ 

 برند . برند ، الان به کار نمیآیت الله مددی : اما این کار به کار نمی

 کنیم فقط یکی از حضار : الان آیات را که نگاه می

این است که آیت الله مددی : و لذا ما همان زمان را معنا می کنیم این بعدها که پیش آمد این از این لفظ را به کار بردند بعد سر مشکل 

 یک : آیا مبنی بخوانیم من حیثُ یا معربش بخوانیم آن کلمه عوض شد من حیثَ 

 یکی از حضار : به قبل و بعد 

اش هم  آیت الله مددی : این حیث عربی نیست این حیث دیگری است آمده اضافه شده است این را به جر بخوانیم من حیث ، بعدی

 مجرور بخوانیم به نحو اضافه بخوانیم .

نویسد به  گوید من حیث الامکانُ ، امکان را مضموم میکنند مثلا میمن دیدم از این لغویون عرب از این کسانی که تحقیقات کتب می

نیستیم این   ، موجود ، دقت فرمودید ؟ این حالا ما الان در آن مشکل  امکان مبتدا باشد ، من حیث الامکانُ متصور ، محتمل  این معنا که 

پیدا می آن است اصلا یک مشکلی که  یک مرحلهیک مشکل  ی عالی شود این به خاطر اینکه معنای حرفی ذاتا یک معنای بسیار عالی و 

دقت می باز خود آن معنای حرفی هم ملفوظ کنید ؟ یک مرحلهتصور بشری است ،  ی عالی تصور بشری است آن وقت مخصوصا اگر 

یدٌ نباشد، حالا باز ملفوظ باشد می یداً    شود مثلا ز فی الدار ، الماء فی الکوز یک فی گفته است اما وقتی هیئت هست آن دیگر بدتر اکرم ز

 روشن شد ؟ 

، مفاد هیئت آن تقیید  یکی اینکه اکرام تقیید بخورد یکی اینکه مفاد ماده که وجوب یا طلب است  ، مثلا  این است  پس اصل مطلب 

 بخورد 

 تواند معلق بشود ؟ گوید هیئت نمییکی از حضار : یعنی پس شیخ انصاری که هیئت را مثلا می

 شود چون هیئت به چیز ، گوید نمیآیت الله مددی : آها می
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مراد جدی ایشان این باشد اطلاق و تقیید از حالاتی است که بر لفظ پیدا گوید معنای حرفی قابل تقیید نیست  یعنی در حقیقت ایشان می

 بشود احل الله البیع ، احل الله البیع دیگر ، اینجا لفظی نیست که اطلاق پیدا بکند .

 یکی از حضار : اطلاق مقامی ندارد ؟ 

 به لفظ وابستگی ندارد دقت کردید ؟ آیت الله مددی : اطلاق مقامی که آن اصلا 

یداً ان  نمی یداً ان جائک یکی خود او یکی اینکه باز اکرم ز یکی خود اکرم ز پیدا کرده است ؟  دانم روشن شد تصور کار کجا مشکل 

مقدمات حکمت اثبات کردیم این دو تا مشکل دارد روشن شد ؟  اش اثبات مفهوم چون مفهوم را با جائک این اطلاق داشته باشد نتیجه

 ی این احتمالات این است .کند این نکتهاین احتمالاتی را که مرحوم نائینی در اینجا مطرح می

 خورد شود این کار را کرد تقیید میهای ادبی است اما در اعتبارات فرمودید ظاهرا مییکی از حضار : اینها تحلیل

این صحبت عرب را الان چیزی نیست که ، مثل کلمه ی حیث نیست که بعد در مطالب  آیت الله مددی : بالاخره الان عرب تکلم کرده 

 فلسفی آمده استعمال حیث در این مطالب فلسفی این بعدها شده در عرب زمان پیغمبر نیست 

از اینکه این بحث یخی مثلا قدما برخوردشان چه بوده است ؟ قدما قبل  دنیای  یکی از حضار : به لحاظ تار های فلسفی و عرفانی در 

 زدند ؟ زدند یا به هیئت میفهمیدند واقعا به ماده میاسلام بیاید آنها چه می

دانند و لذا معروف این است وجوب یا مطلق است یا مشروط  زدند ، ظاهرش وجوب را مشروط میآیت الله مددی : ظاهرش به هیئت می

یدا وجوب مطلق است ، ان جائک اکرمه وجوب مشروط است ، اگر می اگر گفت اکرم ز زدند ، ظاهرش این  گفتند واجب به ماده میاست ، 

 طور است .

یشهو ظاهر را عرض کردم من اولا فکر می اش روشن شد که چرا اصلا این مساله مشکل پیدا کرده چون این مساله در لغت عرب کنم ر

شود انکارش کرد از آن طرف هست در لغت عرب بسیط هم هست نه اینکه لغت عرب پیشرفته و معنای حرفی هم این خصلت را دارد نمی

البیع که بشود اطلاق یا تقیید تصور بکنیم . این هیئت   این یک لفظی ندارد مثل احل الله  این اطلاق و تقیید هم از خصایص لفظ است ، 

 است هیئت مندک در ماده است . 
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که  فرمایند  خوانم در همین بحث وجوب مطلق و مشروط نگاه بکنید ایشان میلذا من یک بار دیگر عبارت مرحوم نائینی را برای شما می

 :  179ی بله ، در صفحه

این همین است که به شیخ انصاری نسبت داده شده است ، ما توضیحاتش را عرض کردیم  یمکن تصورا ان یرجع الشرط إلی المفهوم    ،

 فرمایند : شود بگوییم اکرام مطلق است ، بعد ایشان میچون اکرام را به آن تلفظ کردیم می

، بمعنی ان تکون النسبة الایقاعیة التي تتکفلها الهیئة   الترکیبي أي إلی النسبة الترکیبیة  ، مراد ایشان  ویمکن ان یرجع الشرط إلی المفهوم 

یداً ، این نسبت ایقاعیه .  از هیئت در اینجا هیئت اکرمه ، اکرم ز

ایقاعی شاید اشاره  ، چون میالبته نسبت  ایجادی  ای به مبنای خود ایشان باشد  نائینی این است که معانی حرفیه  دانید مبنای مرحوم 

ایشان در اینجا روی  هستند اخطاری نیستند معانی اسمی را اخطاری می اما خیلی  دانند مرحوم نائینی ، اما به نظر من حالا یمکن نوشته 

 مبنای خودش صحبت نکرده است . 

کنم دائما  گویم نسبت ، هیئت ، مفاد به حساب معنای اندکاکی است من آن مبنا را حفظ میی سرا پا تقصیر چون دائما میحالا بنده 

و آن مبنا را حفظ میمی ایشان خیلی آن حفظ مبنا ایجادی و اخطاری را به کار نبرده است ، روشن گویم معنای اندکاکی آن معنا  کنم اما 

 گردد به نسبت . شد؟ پس این برمی

 ، این به اصطلاح یکون یعنی مرجع شرط اسم یکون ؛ ویمکن ان یکون المنشأ بتلك النسبة 

، منشأ را به نصب بخوانید خبر یکون ؛   المنشأ 

 ، آن معنایی که آن یرجع الشرط ؛ ویمکن ان یکون 

النسبة أي الطلب المستفاد منها مقیدا بذلك القید بتلك  فرمایید ؟ ممکن است ممکن است برای خود هیئت باشد دقت می  .المنشأ 

 برای طلبی که مفاد هیئت است باشد ، ممکن است برای اکرام باشد ، امکان . 

ایشان تعبیر محمول منتسب هم اینجا دارند هم در باب مفهوم شرط ، عادتا مراد ایشان  ویمکن ان یکون راجعا إلی المحمول المنتسب ، 

گوید کلما کانت الشمس طالعة کان النهار موجوداً ، النهار موجود ، موجود دیگر خبر است ، از محمول عادتا باید وجوب باشد چون می

ید الاکرام واجبٌ .  ید یعنی علی فرض به تعبیر ایشان مجیء ز  به حساب محمول است ، محمول موجود است ، اینجا هم ان جائک ز
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. یعنی نمی نه خود وجوب ، وجوب اکرام  دانم دقت کردید نائینی خواست چه کار بکند ؟ هم معنای این واجب محمول است لکن 

اش موجود است هنوز نه ایشان دیگران هم همینطور ، مشکل هیئت را در نظر بگیرد هم مفاد هیئت را ، خیلی ، یعنی ایشان آن مشکل اساسی

اینجور که ایشان نوشته شرح اساسی اینها موجود است ، نمی این است که شما یک لفظی را ،  دانم حل مشکل تصورش شد ؟ حل مشکل 

به لفظ می تقیید را  ین شرح همین نکته است که ما اصولا اطلاق و  زنیم . اینجا چیست که اطلاق  ایشان به نظر ما روشن نیست ، روشن تر

گوید  شود ؟ وجوب مقید است ؟ ایشان میت هیئت است ؟ طلبی است که از هیئت مستفاد میدارد یا تقیید دارد ، سوال ؟ اکرام است ؟ نسب

ایشان قبول می ، مراد ایشان  نه وجوب که محمول است لکن چون در ضمن هیئت آمده وجوب ، وجوب منتسب ،  کند وجوب منتسب 

نه وجوب تنها نه اکرام تنها نه هیئت ترکیبی آن وجوب که اسمش به اصطلاح محمول باشد  منتسب معلوم شد یعنی وجوب اکرام به قید ، 

 این محمول منتسب یعنی وجوب منتسب به اکرام این وجوب اکرام نه وجوب تنها نه اکرام تنها .

گوید منتسب خواهم بگویم ؟ ایشان سعی کرده باز هیئت را در نظر بگیرد این که مییعنی ایشان چه کار کردند ، روشن شد اصلا چه می

ایشان وقتی توضیح می البته   ، کند ، محمول دهد هم در اینجا هم در بحث مفهوم شرط دو جور معنا مینسبت را از کجا درآورد از هیئت 

 گیرد . یکی وجوب اکرام ، یکی اکرام واجب ، آن هم محمول منتسب میمنتسب 

 یکی از حضار : یعنی هیئت به تنهایی را 

خواهد  آیت الله مددی : هیئت به تنهایی نیست ، ماده هم به تنهایی نیست ، مفاد هیئت هم به تنهایی نیست یک ، ملتفت شدید چه کار می

 بکند ؟ یک جمعی ما بین این دو تا وجوب اکرام 


